






























همان‌طور که می‌دانید،‌درس زبان در کنکور کارشناسی‌ارشد روانشناسی فقط از متن تشکیل شده است )پنج یا شش متن با سی‌سؤال( و واضح است که 
زیربنای هر متنی را مجموعه‌ای از لغات تشکیل می‌دهد. در نتیجه،‌تقویت بنیۀ لغوی اولین گام برای پاسخ‌گویی به سؤال䐧ت درس زبان در کنکور است که در 

این قسمت ابتدا اصول یادگیری لغات را بررسی و سپس به آموزش پیشوند‌ها و پسوندها می‌پردازیم.

 : اصول یادگیری لغات به این روش عبارت‌اند از

1( استفاده از هم‌پوشانی‌های لغوی زبان انگلیسی و زبان فارسی )استفاده از زبان مادری( برای سهولت در یادگیری،‌مانند: 

Boot - mood - chance - check - channel - form - Characteristic - shock - stress - company… 

بوت )چکمه( - مود )مثا➏ می‌گوییم ال䐧ن توی مود فل䐧ن کار نیستم! حس‌وحال،‌خلق‌وخو( - شانس - کانال )کانال آب یا کانال تلوزیون و...( - فرم )فرم یا فرم 
دادن( - کاراکتر  )ویژگی،‌مثا➏ می‌گوییم فل䐧نی کاراکتر شخصیتی... دارد.( - شوک - استرس - کمپانی )شرکت( و...

2( استفاده از مرور همزمان مترادف‌ها و متضادها برای افزایش تسلط لغوی و مرور مجدد،‌مانند: 

Hire - fire / strange - familiar / increase - decrease / estimate - guess…  

استخدام کردن،‌اخراج کردن / غریبه،‌آشنا / افزایش دادن،‌کاهش‌دادن / تخمین زدن،‌حدس زدن یا حدس و... 

،‌افزایش تسلط و عدم ترکیب اشتباه دولغت مشابه در مطالعۀ سریع متون کنکور و مرور  3( استفاده از لغات مشابه آوایی و امل䐧یی برای جمع‌بندی بهتر
مجدد،‌مانند :

Except - expect - aspect - accept / angel - angle / Nature - Nurture / divergent - convergent…

،‌انتظار داشتن،‌جنبه یا لحاظ،‌قبول کردن / فرشته،‌زاویه / طبیعت و سرشت،‌تربیت /  واگرا،‌همگرا و... به جز

4( استفاده از پیشوند‌ها )prefixes( و پسوند‌ها )suffixes( برای یادگیری نظام‌مند لغات زبان انگلیسی،‌کاهش زمان ل䐧زم برای یادگیری لغات مشابه با معانی 
،‌مانند : مختلف و سهولت برخورد با بسیاری از لغات ناآشنا در کنکور

Imbalance / prenatal / Neonate / Inappropriate / Reform / undeniable / Description / Descriptive...

نامتعادل / پیش از تولد / نوزاد / نامناسب / شکل‌دهی مجدد / غیرقابل انکار / توصیف / توصیفی و... 

 im در کلمات فوق حداقل یک پیشوند،‌پسوند و یا هر دوی آن‌ها دیده می‌شوند که معانی تقریباً‌ثابتی را به هر کلمه می‌بخشند،‌به‌عنوان مثال پیشوندهای
in / ir / پیشوندهای منفی‌ساز هستند. این پیشوندها و پسوندها را به‌صورت کامل آموزش خواهیم داد. 

5( استفاده از طبقه‌بندی ساختاری لغات )اسم‌ها در طبقۀ اسمی خود مثا➏: طبقه‌بندی اختل䐧ل䐧ت و...،‌افعال دوقسمتی مشابه با تغییر حروف اضافه در طبقۀ 
خود و...‌(،‌مانند :

Look at - look for / Conversion disorder - Agoraphobia - Mood disorder - hypersomnia - insomnia / century - decade - year,…   

نگاه کردن به،‌جست‌وجو کردن / اختل䐧ل تبدیلی،‌بازار هراسی،‌اختل䐧ل䐧ت خلقی،‌پرخوابی،‌بی‌خوابی / قرن،‌دهه،‌سال و...

نکته: استفاده از کدگذاری‌های آوایی و امل䐧یی،‌تصویرسازی ذهنی لغات،‌یادگیری لغت در جمله و مدل‌های تکرار منظم )مدل ابینگهاوس هم که معرف حضور 
شما روانشناس‌های آینده هست!( هم از مواردی هستند که به یادگیری و تثبیت یادگیری شما کمک می‌کنند؛ اما مواظب باشید کدگذاری‌ها یا تصویرسازی‌های 
ذهنی باعث دردسر شما در آینده نشوند،‌چرا که افزایش تعداد این کدگذاری‌ها غالباً‌با کاهش معناداری کدهای ساخته‌شده توسط شما رابطۀ مستقیمی 
دارند و در بازنشانی‌های آتی،‌بیشتر باعث سردرگمی، فراموشی و درهم‌آمیختگی معانی لغات می‌شود. تأکید ما بیشتر بر استفاده‌های ساختاری و نظام‌مند 
تکنیک‌های ارائه‌شدۀ فوق است )موارد یک تا پنج( و همچنین اگر دقت کنید،‌کلیۀ تکنیک‌های پنج‌گانۀ فوق مثل یک زنجیر به هم متصل‌اند و اثری از هر 

مورد در موردی دیگر یافت می‌شود.

تذکر کلیدی: استفاده از کلیۀ تکنیک‌های فوق برای یادگیری یک لغت ل䐧زم نیست و پیشنهاد می‌شود برای آموختن هر لغت فقط از یک شیوه‌ای که برای شما 
و آن لغت راحت‌تر است از همان استفاده کنید. 

در گام دوم به آموزش پیشوند‌ها و پسوند‌ها می‌پردازیم. بسیاری از لغات،‌از حداقل یک پیشوند یا پسوند تا دو یا سه پیشوند و پسوند تشکیل شده‌اند که 
با یادگیری پیشوندها و پسوندها به‌راحتی می‌توانید در زمان یادگیری لغات صرفه‌جویی کنید،‌به تسلط بهتری برسید و حتی در برخورد با واژگان نا‌آشنا مانند: 
حرفه‌ای‌ها به تخمین صحیحی از لغت برسید. )در کتاب زبان روان مفصا➏ و منحصراً‌از تکنیک‌های متن و متن‌خوانی صحبت کردیم.( در اینجا نیز براساس 
تجربه نیز پیشوندها و پسوندها را برای سهولت بیشتر و عدم سردرگمی در مطالعه فقط به 4 قسمت تقسیم کرده‌ایم )پیشوندها و پسوندها به‌صورت 

تخصصی‌تر دارای تقسیم‌بندی‌های بسیار بیشتری هستند و نکات جانبی زیادی دارند(.  

1(پیشوندهای غیرعددی و غیرمقداری 2( پیشوندهای عددی و مقداری 3( پسوندهای فعل ساز و قیدساز 4( پسوند‌های اسم‌ساز و صفت‌ساز 
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پیشوندها غیرعددی و غیرمقداری: 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنی‌یا‌مفهوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیشوند
Illegal = منفی سازغیرقانونیIl.…

Immature = منفی سازناپختهIm.…

Inappropriate = منفی ساز نامناسبIn.…

Irrational= منفی ساز           ‌‌‌‌غیرمنطقیIr.…

Antisocial = منفی ساز‌ضداجتماعیAnti.…

Deselect = منفی سازانتخاب‌نشدن،‌انتخاب‌نکردن De.…

Dishonest=‌)منفی ساز     ‌متقلب‌)متضاد‌روراستDis.…

Abnormal = منفی سازنابهنجارAb.…

Uncomfortable = منفی سازناراحتUn.…

Maladjustmen = کلی‌بد‌یا‌زشت( ‌ناسازگاری‌ ‌)به طور ….Malمنفی ساز

Miscalculate = غلط‌/‌اشتباهاشتباه‌حساب‌کردنMis.… 

 Counterconditioning = متقابل‌شرطی سازی‌متقابلCounter.…

 Rebuild = دوبارهدوباره‌ساختن،‌بازسازی‌کردنRe.…

Neonate‌=جدید ‌نوزاد‌Neo.…

Coexist = باهمبا‌هم‌زندگی‌کردن،‌هم زیستیCo.…

 Befriend = بودن‌/‌باعث‌شدندوست‌شدنBe.…

 Foresee = پیش‌/‌قبلپیش بینی‌کردنFore.…

Interact = بینعمل‌بین‌دو‌فرد،‌تعاملInter.…

Prenatal = تولد‌ ….Preپیش‌/‌قبلپیش زادی/‌پیش‌از

 Postnatal = تولد‌ …Postپس/‌بعدپس زادی‌/‌پس‌از

 Subfield = پایینزیرشاخه‌/‌ ….Subزیر

 Ex-chairman = سابق‌/‌اسبقرئیس‌سابقEx.…

 Vice-president = معاونمعاون‌رئیس جمهورVice.…

 Pseudoscience = اشتباه‌/‌غلطعلم‌کاذب/‌علم‌اشتباه‌یا‌دروغینPseudo.… 

Automobile‌=‌)خود‌/‌خودکار‌اتومبیل‌)خودرانAuto.… 

Telecommunication‌= ‌راه‌دور ‌راه‌دور  ارتباط‌از ….Teleاز

  Ultrasound = فرافراصوتUltra.…

           Trans-Alaska = سکا䐧در‌عرضدر‌عرض‌آل Trans.… 

پیشوندهای عددی و مقداری : 

‌‌‌‌‌‌‌‌مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنی‌یا‌مفهوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیشوند
uniform‌=یک شکل‌‌/‌Monocycle = یکتک چرخهUni / Mono.…

 Bipolar = دودوقطبیBi.…

Triangle = )سهسه زوایه)مثلثTri.…

Centimeter = سانتی متر‌/‌ ….Centiصد‌/‌یک صدمیک‌صدم‌متر

 Kilobyte = هزارکیلوبایتKilo.…

 Megabyte = میلیونمگابایتMega.…



درک مطلب چیست؟

متون روانشناسی کنکور ارشد وزارت علوم در 20 سال اخیر )از سال 1381( دستخوش تغییرات فراوانی شده‌است،‌از داشتن انواع سوال䐧ت )مثل: واژگان،‌
،‌کلوز تست و درک مطلب( تا اکنون که فقط شامل سوال䐧ت درک مطلب است. درک مطلب بخشی است که طراح با ارائه متنی دربارۀ یک موضوع و  گرامر

طرح انواع سوال䐧ت )سوال䐧ت استنباطی و سوال䐧ت جزئی( میزان فهم و درک شما را از یک متن می‌سنجد.

سوال䐧ت استنباطی 	
در این نوع سوال䐧ت شما باید از مطلبی مشخص شده )گاهی یک جمله،‌یک پاراگراف یا گاهی کل متن( استنباط کنید و منظور طراح یا متن را تشخیص دهید. 

این دسته سوال䐧ت اکثراً‌زمان‌برند و اغلب از درجه سختی بال䐧تری برخوردارند. 

سوال䐧ت جزئی 	
سوال䐧تی هستند که به صورت مستقیم در متن به آن‌ها اشاره شده‌است و اغلب به نسبت سوال䐧ت استنباطی آسان‌ترند و یا حداقل پاسخ آن‌ها سریع‌تر 

نمایان می‌شود. 

،‌داشتن استراتژی پاسخ‌گویی است،‌انواع سوال䐧ت  از آنجایی‌که مهم‌ترین چیز در پاسخ‌گویی به سوال䐧ت یک درس در روند پاسخ‌گویی به سوال䐧ت کنکور
درک مطلب را به این دو دسته تقسیم کرده‌ایم که اگر خدایی نکرده در جلسه کنکور از زمان و زبان )!( غافل شدید و صرفاً‌می‌خواهید به درصد مشخصی 
برسید نیز بتوانید به تعدادی از سوال䐧ت پاسخ دهید. در حالت عادی برای شما داوطلبان خوب و سربه‌راهی که از زمان و زبان غافل نمی‌شوید و اعتماد به 
نفس خود را با تمرین و تل䐧ش می‌سازید،‌این استراتژی به شما کمک می‌کند که بدانید ابتدا باید به سوال䐧ت جزئی و سپس به سوال䐧ت استنباطی پاسخ 
دهید تا با پاسخ‌دهی در مدت کوتاه،‌زمان ذخیره کنید،‌به درصد مطمئن و نقطه امنی برسید و زمان باقی‌مانده اختصاص یافته به هر متن را با استفاده از 

تکنیک‌هایی که بیان می‌کنیم،‌در نهایت آرامش صرف پاسخ‌گویی به سوال䐧ت استنباطی کنید. 

کلمه دارد. )البته در بیشتر   355 265 تا  ،‌هر متن به طور متوسط بین  کنکور آماری استخراج شده از متن‌های مورد استفاده در  طبق تحلیل‌های دقیق 
سال‌ها حداقل یک متن وجود داشته است که زیر 250 کلمه داشته است،‌مانند: متن سوم کنکور سراسری 97 دربارۀ نقش آموزش زنان که بعضاً‌این 
متن‌ها سوال䐧ت ساده‌تری هم دارند.( اگرچه که این به معنای عدم وجود متون طول䐧نی‌تر نیست و در کنکور‌های سال‌های گذشته متونی با بیش از 400 

کلمه هم وجود داشت!

هر مجموعه سوال در کنکور ارشد مجموعۀ روانشناسی تا 1401 حاوی 30 سوال )در قالب 5 یا 6 متن( بود و‌از کنکور ‌1402تا‌کنون‌به 25 سوال )در قالب 5 متن 
5 سوالی( کاهش یافت.

،‌لغت و کلوز  هم اکنون در سایر مجموعه سوال䐧ت کنکور ارشد و ارشد بهداشت حتی مجموعۀ مشاوره و علوم‌شناختی،‌عل䐧وه بر درک مطلب سوال䐧ت گرامر
تست نیز موجود است ولی سوال䐧ت مجموعۀ روانشناسی فقط متن و سوال䐧ت متن است. همچنین،‌ل䐧زم به ذکر است که قبل از سال 87 ارشد مجموعۀ 
روانشناسی هم سوال䐧ت لغت،‌گرامر و کلوز تست داشته است. تکنیک‌های درک مطلب کلیۀ آزمون‌های ارشد و دکتری با این کتاب قابل پاسخ‌گویی‌ست. 

نکات‌و‌اصول‌کلی‌پاسخ‌گویی‌به‌سوال䐧ت‌درک‌مطلب:

نکتۀ‌کوچک‌و‌سرنوشت‌سازی‌که‌کسی‌به‌آن‌اعتنا‌نمی‌کند،‌صورت‌سوال䐧ت‌درک‌مطلب‌است!‌صورت‌سوال‌این‌است:

Directions: Read the following five passages and answer the questions by choosing the best choice ))1(  ,)2(  ,)3( or )4((. Then mark the 

correct choice on your answer sheet.

حال‌䐧با‌هم‌ترجمه‌اش‌کنیم:

‌پاسخ‌برگ‌خود‌مشخص‌ ‌را‌بخوانید‌و‌به‌سوال䐧ت‌با‌انتخاب بهترین گزینه )1(،‌)2(،‌)3(‌یا‌)4(‌پاسخ‌دهید.‌سپس‌گزینۀ‌صحیح‌را‌در راهنمایی:‌پنج‌متن‌زیر
کنید.‌

بله،‌درست‌حدس‌زدید!‌تمام‌هیاهوی‌پاسخ‌گویی‌به‌سوال䐧ت‌درک‌مطلب‌زیر‌سر‌همین‌"بهترین‌گزینه"‌است.‌انتخاب‌بهترین‌گزینه‌یعنی‌یک‌سوال‌
‌ما‌می‌خواهد.‌در‌سه‌نوع‌سوال‌انتخاب‌بهترین‌ ‌بهترین‌جواب‌و‌درست‌ترین‌جواب‌را‌از ‌یک‌جواب‌درست‌داشته‌باشد‌اما‌طراح‌بزرگوار می‌تواند‌بیش‌از
‌از‌همه‌سوال‌برانگیز‌می‌شود:‌1.‌سوال䐧ت‌استنباطی‌2.‌سوال䐧ت‌حدس‌معنی‌واژگان‌3.‌سوال䐧ت‌ایدۀ‌اصلی‌متن‌یا‌پاراگراف‌)انتخاب‌عنوان‌ گزینه‌بیشتر

‌مورد‌این‌نوع‌سوال䐧ت‌صحبت‌می‌کنیم. ‌در و...(.‌در‌شرح‌و‌تفضیل‌تکنیک‌های‌تست‌زنی‌انواع‌سوال䐧ت،‌بیشتر

نکته: فقط به اطل䐧عاتی که متن به شما می‌دهد،‌تکیه کنید. 

دیده شده که بعضی داوطلبان،‌زمانی که کلیتی از موضوع متن را تشخیص می‌دهند که اتفاقاً‌در خصوص آن موضوع اطل䐧عاتی دارند،‌سریعاً‌و بدون مطالعۀ 
کامل متن،‌سراغ سوال‌ها رفته و طبق دانش فردی خود به سوال‌ها پاسخ می‌دهند! مثل این بعضی‌ها نباشید چون گاهاً‌اتفاق افتاده که نویسندۀ متن 

1

لب
مط

ک 
در



متون روانشناسی به زبان انگلیسی

22

در حال نقد آن مطلب بوده و شواهدی بر علیه آن ارائه داده،‌که در این صورت استفاده از اطل䐧عات شخصی،‌منتهی به پاسخ اشتباه می‌شود. 

نکته: اینکه بستر پاسخ‌گویی به سوال䐧ت درک مطلب را واژگان تشکیل می‌دهد،‌امری کاما➏ صحیح است اما این موضوع باعث نمی‌شود تا در هنگام پاسخ‌گویی 
به سوال䐧ت و مراجعه به متن‌ها با وسواس به واژگان بنگریم! درعین‌حال،‌نباید از افزایش دامنۀ لغات خود صرف‌نظر کنید چرا که یکی از اساسی‌ترین شیوه‌های 
حدس واژگان ناآشنا از طریق فهم موضوع و واژگان پیرامونی لغت ناآشنا اتفاق می‌افتد. حال تصور کنید که نه واژگان پیرامونی را می‌شناسید و نه واژۀ ناآشنا،‌

چه اتفاقی می‌افتد؟!

تجربه نشان داده که ناآشنایی با تقریبا 90 درصد لغات هیچ تاثیری در درک شما از متن ندارد و معنی بسیاری از لغات ناآشنا در متن را طبق تکنیک‌هایی که در این 
کتاب به شما توضیح می‌دهیم،‌می‌توان حدس زد.

،‌از تکنیک فل䐧ن )مثا➏  اصل تحمل ابهام در برخورد با واژگان: نه آن‌ها را در دیکشنری پیدا کنید و نه در مطالعۀ متن روی معانی آن‌ها تمرکز کنید. به جای این کار
اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه فاعل قرار گرفته بود از »فل䐧نی« / یا اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه فعل قرار گرفته‌بود از »فل䐧ن می‌کند« / اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه مفعول 
قرار گرفته‌بود از »فل䐧ن کس را« یا »فل䐧ن چیز را« / اگر کلمۀ ناآشنا در جایگاه قید مکان/ قید زمان/ قید حالت قرار گرفته‌بود به ترتیب از »فل䐧ن جا«/ »فل䐧ن زمان«/ 
کمی جلوتر با نقش واژگان در جمله و  که برای پاسخ‌گویی به سوال䐧ت درک مطلب نیازی به دانستن همۀ لغات متن ندارید.  کنید؛ چرا  «( استفاده  »فل䐧ن طور

ترتیب نقش‌ها در جمل䐧ت انگلیسی بیشتر آشنا خواهید شد. 

بعضی داوطلبین معتقدند که »من آنقدر باید لغت بخوانم که هر لغتی را در کنکور ارشد دیدم بتوانم معنی آن را در جمله جای‌گذاری کنم!« این اعتقاد از ریشه غلط 
است! چرا که مطمئن باشید حتی با مطالعۀ ده‌ها هزار لغت هم به این توان دست نخواهید یافت. اگر فرضاً‌به معنای لغتی واقعا احتیاج داشتید،‌تکنیک‌های 

ذیل جهت یافتن مفهوم کلی آن به شما کمک می‌کند: 

به جمل䐧ت بدل توجه کنید )جمل䐧ت بدل،‌جمل䐧تی هستند که توضیحی را راجع به آخرین کلمه ارائه می‌کنند و حدفاصل دو ,-----, قرار می‌گیرند.(.

Cucumber ,something like banana in shape with green cover that categorized in vegetables ,may find in Iranian salad.

 cucumber د ایرانی پیدا شود. )در اینجا مثا➏ کلمۀ䐧چیزی شبیه به موز از لحاظ شکل با پوستۀ سبز که در طبقه سبزیجات جای گرفته‌است،‌ممکن است در سال‌، خیار
را نمی‌دانیم و از طریق جملۀ بدل که بین دو کاما قرار گرفته‌است،‌معنی واژه یعنی خیار را حدس می‌زنیم.(

گاهی اوقات،‌خود نویسنده کلمۀ ناآشنا را در ادامه جمله با کلمات زیر برای شما تعریف کرده است:

refers/ is referred to as =اشاره دارد به،‌برمی‌گردد‌به‌      is/ are/ means=هست،‌معنی می‌دهد،‌به معنای ... است‌‌     

is known as =به عنوان ... شناخته می‌شود‌      is called/ are called=ق می‌شود‌䐧گفته می‌شود،‌اطل    

اگر به عل䐧ئم نگارشی )کاما،‌کروشه،‌پرانتز،‌خط تیره( در متن توجه کنید،‌حتماً‌سرنخ‌هایی برای معنی آن کلمات پیدا خواهید کرد. به کلمات ربط،‌کلمات و عبارات 
بیان‌کننده شباهت یا تفاوت‌ها دقت کنید: 

بیان شباهت ها 
 similarly = به‌طور‌مشابهی

   just as = درست‌مثل

 also = همچنین

like‌=شبیه،‌مانند‌‌‌

  in the same way = به‌همین‌ترتیب،‌به‌همین‌صورت

as )such as...( = مثل

بیان‌تفاوت ها‌

  on the other hand =‌ از‌طرف‌دیگر

 nevertheless = علی رغمِ،‌با‌این‌وجود

on the contrary = مقابل‌ ‌در

  differently = متفاوتی‌ به‌طور

بیان‌تضاد ها

      although = )اگرچه‌)تضاد‌غیرمستقیم

 even though = )اگرچه‌)تضاد‌غیرمستقیم

while = درحالی که،‌درصورتی که

in spite of / despite of = ِعلی رغم

   though = )اگرچه‌)تضاد‌مستقیم

   but = )اما‌)تضاد‌مستقیم

 whereas = آنجایی‌که،‌چرا‌که‌ از

 in contrast /unlike = تقابل‌با‌ برخل䐧فِ،‌در

به مثال‌هایی که خود نویسنده برای تفهیم یک لغت ناآشنا می‌زند یا به لغات بعد از کلمات ذیل،‌حتماً‌توجه کنید.

in addition/ in addition to = وه بر این䐧عل                                      for example/ for instance=برای مثال‌  

in particular = به‌طور‌مشخص                       furthermore=وه بر این،‌از این گذشته‌䐧عل    



تا به اینجای کار با اصول خوانش متون،‌ساختار کلی جمل䐧ت در زبان انگلیسی،‌تکنیک‌های کلی درک مطلب مانند اسکیم و اسکن آشنا شدیم. اکنون به 
معرفی پروتکل مواجهه با هر متن می‌پردازیم و سپس تکنیک‌های پاسخ‌گویی به هر تیپ سوال را آموزش می‌دهیم. 

پروتکل مواجهه با درک مطلب :

1. ابتدا صورت سوال䐧ت را مطالعه می‌کنیم.

2. الویت اول پاسخ‌گویی برای سوالی خواهد بود که ما را مجبور به اسکیم متن کند )در هر صورت باید ابتدا متن را اسکیم کنیم،‌پس چه بهتر است که به 
عنوان الویت اول سوالی را انتخاب کنیم که بتوانیم فی‌الفور به آن پاسخ دهیم یا سوالی را انتخاب کنیم که به موضوع کلی متن یا حداقل یک پاراگراف ربط 
دارد( و اگر چنین سوالی وجود نداشت،‌سوال䐧ت جزئی‌تر الویت‌های اول را به خود اختصاص خواهند داد. سوال䐧ت استنباطی‌تر هم در آخرین الویت‌های 

پاسخ‌گویی قرار می‌گیرند. 

3. از اولین سوالی که مشخص کردیم شروع به پاسخ‌گویی می‌کنیم. اگر سوالی بود که نیاز به اسکیم داشت،‌شروع به اسکیم متن می‌کنیم و بل䐧فاصله 
صرفاً‌با  که  نداشت  متن،‌سوالی وجود  سوال䐧ت  بین  می‌دهیم. اگر  پاسخ  می‌کنیم و  بررسی  را  بعدی  سپس الویت‌های  می‌دهیم و  پاسخ  را  سوال  همان 

اسکیم قابلیت پاسخ‌گویی را داشته باشد،‌باز هم ابتدا متن را اسکیم می‌کنیم و بعد سراغ اولین الویت پاسخ‌گویی می‌رویم. 

: نکته اول: سوال䐧تی که صرفاً‌با اسکیم قادر به پاسخ‌گویی آن‌ها خواهیم بود )که بالطبع به عنوان الویت اول پاسخ‌گویی سوال䐧ت متن هستند(،‌عبارت‌اند‌از

1. ایدۀ اصلی کل متن )تیپ اول - نوع اول(

2. هدف نویسنده و یافتن چرایی‌ها )تیپ دوم - نوع اول(

3. حدس موضوع پاراگراف‌های ناموجود پس از متن یا قبل از متن )تیپ ششم( / این تیپ از سوال䐧ت در دستۀ سوال䐧ت جزئی هم می‌تواند قرار بگیرد. 

4. لحن و نگرش نویسنده )تیپ هشتم(

5. ساختار متن )تیپ دهم(

نکته دوم: ابزار اصلی پاسخ‌گویی به سوال䐧ت جزئی‌تر که نیازی به تسلط بر کل متن ندارند و غالباً‌با مطالعۀ یک جمله یا نهایتاً‌یک پاراگراف حل می‌شوند و 
: طبعاً‌در زمان کوتاهی هم به پاسخ آن‌ها می‌رسیم،‌اسکن است. سوال䐧ت جزئی‌تر عبارتند از

1. ایدۀ اصلی یک پاراگراف )تیپ اول - نوع دوم(

،‌کلمه یا عبارت )تیپ سوم( 2. سوال䐧ت ارجاع ضمیر

3. سوال䐧ت حدس کلمات ناآشنا )تیپ پنجم( 

4. هدف نویسنده و یافتن چرایی‌ها )تیپ دوم - نوع دوم و سوم(

5. سوال䐧ت جزئیات )تیپ چهارم - نوع اول(

،‌سوال䐧تی هستند که عل䐧وه بر اسکیم،‌نیاز به اسکن و یا گاهاً‌نتیجه‌گیری داوطلب دارند. علت تقسیم‌بندی ما به صورت  نکته سوم: سوال䐧ت استنباطی‌تر
سوال䐧ت جزئی‌تر و سوال䐧ت استنباطی‌تر این است که جزئی بودن یا استنباطی بودن سوال䐧ت اغلب به صورت جزئی محض یا استنباطی محض نیستند و یک 
سوال گاهاً‌یک یا چند گزینه استنباطی دارد و سایر گزینه‌ها جزئی هستند. پاسخ گویی به این دسته از سوال䐧ت،‌همیشه در آخرین الویت‌های پاسخ‌گویی 
ما قرار می‌گیرند تا با خیال راحت سراغ آن‌ها رفته و با پاسخ‌گویی به سوال䐧ت ساده و ذخیره زمان،‌حاشیۀ امنی را ایجاد کنیم و اگر مطمئن نبودیم به این 

: سوال䐧ت پاسخ ندهیم. سوال䐧ت استنباطی‌تر شامل همۀ سوال䐧تی می‌شود که در دسته‌بندی‌های نکتۀ اول و دوم قرار نگرفتند که عبارتند از

1. سوال䐧ت جزئیات )تیپ چهارم - نوع دوم و سوم(

2. سوال䐧ت استنباطی )تیپ هفتم(

3. سوال䐧ت EXCEPT / NOT )تیپ نهم(

که صرفاً‌با توجه به یک یا چند جمله  که »من سوال䐧ت بسیاری از تیپ‌های نهم و چهارم دیده‌ام  گرامی پیش بیاید  شاید این سوال برای شما داوطلب 
امکان حل شدن داشته‌اند و چرا آن‌ها را در این دستۀ سوم و به عنوان آخرین الویت پاسخ‌گویی قرار داده‌اید؟« پاسخ واضح است! در جلسۀ کنکور این 
امکان وجود ندارد که شما ریسک کنید و گزینه‌ها را مطالعه کنید و در آخر به این نتیجه برسید که پاسخ‌گویی به این سوال زمان‌بر و استنباطی است یا 
! برای دوری از این اتفاقات،‌ترجیح می‌دهیم که ریسک نکنیم و به عنوان آخرین الویت به این سوال䐧ت پاسخ دهیم. حال سراغ تیپ‌بندی سوال䐧ت و  خیر

شیوۀ پاسخ‌گویی به هر تیپ سوال می‌رویم. 
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تیپ اول:  ایدۀ اصلی متن 

قطعاً‌هر نویسنده‌ای با نوشتن یک متن،‌قصد صحبت راجع‌به موضوع خاصی را دارد. تیپ سوال ایدۀ اصلی متن،‌غالباً به عنوان سوال اول متن‌ها دیده می‌شود 
که دو نوع دارد:

نوع اول: کلی )طراح سوال،‌ایدۀ اصلی کل متن را از ما می‌خواهد.( 

نوع دوم: جزئی )طراح سوال،‌ایدۀ اصلی یک پاراگراف مشخص را از ما می‌خواهد.(

: شکل کلی صورت سوال این تیپ تست‌ها عبارت است از

The passage is primarily concerned with discussing……… .)کلی - نوع اول(  

What does the passage mainly discuss? )کلی - نوع اول(  

What would the possible / best topic be for the above passage? )کلی - نوع اول(  

The passage is mainly about………. )کلی - نوع اول(   

The passage is mainly concerned with………. )کلی - نوع اول(  

The primary idea / topic of this the passage is…………. )کلی - نوع اول(  

What does the paragraph X mainly discuss? )جزئی - نوع دوم(  

What would the possible / best topic be for paragraph X? )جزئی - نوع دوم(  

The paragraph X is mainly about………. )جزئی - نوع دوم(  

The paragraph X is mainly concerned with………. )جزئی - نوع دوم(   

The primary idea / topic of this the paragraph X is…………. )جزئی - نوع دوم(   

راهبرد کلی حل این تیپ تست  	
1. ابتدا باید متن را Skim کنیم )مطابق دستورالعملی که در صفحات قبل توضیح دادیم(. اگر جزئی بود،‌یعنی ایدۀ اصلی یک پاراگراف را از ما می‌خواست،‌همان 

یک پاراگراف مشخص از متن را اسکیم می‌کنیم )خط اول و آخر همان یک پاراگراف را تا حد فهم می‌خوانیم(.

اگر کل متن را قرار بود اسکیم کنیم،‌بستگی به تعداد پاراگراف‌های متن دارد )متن تک پاراگرافی: خط اول و آخر همان یک پاراگراف را تا حد فهم می‌خوانیم / 
متن دو پاراگرافی: خط اول و آخر هر دو پاراگراف را تا حد فهم می‌خوانیم / متن 3 و بیشتر از 3 پاراگراف: خط اول و آخر پاراگراف اول و آخر را تا حد فهم می‌خوانیم 

+ مطالعۀ خط اول پاراگراف‌های میانی تا حد فهم مطلب(.

2. پاسخ صحیح این تیپ تست،‌الزاماً‌با لغات تشکیل‌دهنده متن در گزینه‌ها دیده نمی‌شود و گاهاً‌طراح از لغات مترادف استفاده می‌کند!

3. لغاتی که در متن خیلی به چشم می‌خورند،‌می‌توانند سرنخی برای پیدا کردن ایدۀ اصلی متن باشند!

4. گزینه‌ای که به عنوان پاسخ صحیح این تیپ سوال انتخاب می‌کنیم باید 3 ویژگی اصلی داشته باشد:

الف( نه خیلی کلی باشد،‌ب( نه خیلی جزئی باشد،‌ج( نه بی‌ربط به مفاهیم و موضوعات متن باشد.

5. اگر مثالی از متن را در گزینه‌ها دیدیم،‌صد در صد رد کنیم )چون ناخواسته مصداق جزئی بودن گزینه است(!

تیپ دوم:  هدف نویسنده،  دلیل و چرایی 

نوع اول: هدف نویسنده / هدف اصلی نویسنده / هدف اولیۀ نویسنده از نگارش کل متن )هدف کلی(

نوع دوم: هدف نویسنده / هدف اصلی نویسنده / هدف اولیۀ نویسنده از یک پاراگراف مشخص )هدف جزئی(

: شکل کلی صورت سوال این تیپ تست‌ها عبارت است از

What is the purpose of the passage? )کلی( 

What is the main purpose of the passage? )کلی(  

What is the primary purpose of the passage? )کلی(  

What is the author's purpose in the third paragraph? )جزئی(  

In the third paragraph, writer tries to…. )جزئی(  

1. نحوۀ پاسخ‌گویی به سوال䐧ت تیپ اول درست مانند پاسخ‌گویی به سوال䐧ت ایدۀ اصلی کل متن می‌باشد. چرا که هدف نویسنده از نوشتن یک متن،‌همان رساندن 



و!  توضیحی برای فصل پیش ر

برای شروع متن‌خوانی و تمرین خواستیم از سال 1404 شروع کنیم اما دیدیم قطعاً‌چیز خوبی از کار در نمی‌آید و شاید وحشت کنید! پس رفتیم به 14 سال 
پیش و با متن‌های سال 90 شروع کردیم.

،‌کلوز  تا قبل از سال 89،‌درس متون روانشناسی به زبان انگلیسی در کنکور ارشد روانشناسی به این شکلی که امروز هست،‌نبود! سوال䐧ت واژگان،‌گرامر
آورده‌ایم و در  تست و درک مطلب داشت. در تمام متن‌های این کتاب،‌معانی لغات،‌عبارات و اصطل䐧حات عمومی و تخصصی را به تفکیک متن و سال 
متن‌ها الویت‌بندی پیشنهادی جهت حل سوال䐧ت را ارائه کردیم. سوال䐧ت به دو دسته جزئی‌تر و استنباطی‌تر تقسیم شده‌اند و خانۀ یکی از سوال䐧ت جزئی‌تر 
را به رنگ خاکستری درآورده‌ایم،‌چرا که می‌تواند شروع خوبی برای پاسخ‌گویی به سوال䐧ت متن باشد و دلیل انتخاب آن سوال به عنوان سوال شروع این 
است که ما را به سمت اسکیم کردن متن هل می‌دهد! بعد از تعیین الویت اول برای پاسخ‌گویی )سوال داخل خانه خاکستری رنگ(،‌برای الویت‌بندی 
،‌الویت‌های آخر را به سوال䐧ت استنباطی‌تر اختصاص دهید. بین سوال䐧ت  سراغ سایر سوال䐧ت جزئی‌تر بروید و بعد از اتمام الویت‌بندی تمام سوال䐧ت جزئی‌تر
،‌الویت‌بندی معمولی را انجام دادیم اما الزاماً‌قرار نیست برای شما هم مناسب باشد! چرا که بعد از مدتی  دستۀ جزئی‌تر و یا سوال䐧ت دستۀ استنباطی‌تر

تمرین متوجه خواهید شد که چه سوال䐧تی را در هر دسته راحت‌تر و سریع‌تر پاسخ می‌دهید و حسب تجربه به این مهم خواهید رسید. 

در بحث الویت‌بندی سوال䐧ت جهت پاسخ‌گویی در جلسه کنکور که باید از هم اکنون تمرین شود،‌دو هدف را دنبال می‌کنیم:

1. نظم‌بخشی به ذهن داوطلب با طبقه‌بندی اطل䐧عات متن 

2. تسریع در پاسخ‌گویی در عین کاهش زمان پاسخ‌گویی به سوال䐧ت 

: شیوۀ الویت‌بندی پاسخ‌گویی به سوال䐧ت الزاماً‌یک نوع نیست ولی طبق یک سری اصول مشخص انجام می‌شود که عبارت‌اند از

1. اولین سوال برای پاسخ‌گویی باید سوالی باشد که ما را وادار به اسکیم متن کند؛ مثل = ایدۀ اصلی متن،‌انتخاب عنوان و...

می‌کنیم؛  پاسخ‌گویی  جهت  الویت‌بندی  به  شروع  سوال䐧ت  جزئی‌ترین  از  شود،‌ انجام  اسکیم  صرفاً‌با  که  نداشت  وجود  سوالی  سوال䐧ت،‌هیچ  بین  اگر   .2
مثل:حدس پاراگراف قبل،‌حدس پاراگراف بعد و... . اما قبل شروع به پاسخ‌گویی از سوال䐧ت جزئی،‌حتماً‌باز هم متن را اسکیم می‌کنیم.

3. سوال䐧تی مثل سوال䐧ت except / not / true / false و سوال䐧ت استنباطی را باید در آخرین الویت‌های پاسخ‌گویی قرار دهیم تا به وسیلۀ سایر سوال䐧ت به 
اشراف تقریباً‌کاملی از متن برسیم. 
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ی سال 1390  کنکور سراسر

PASSAGE 1

Humanistic psychology tends to ignore social change research. Isaac Prilleltensky, a self-described radical who champions community and feminist 

psychology, has argued for years that humanistic psychology inadvertently contributes to systemic injustice. 

Further, it has been argued that the early incarnations of humanistic psychology lacked a Cumulative empirical base, and the architects of the 

movement‌endorsed‌an‌"unembarrassed‌denial‌of‌human‌rec-iprocity‌and‌community."‌However,‌according‌to‌contemporary‌humanistic‌thinkers, 

humanistic psy-chology need not be understood to promote such ideas as narcissism, egotism, or selfishness.

The association of humanistic discourse with narcissistic and overly optimistic worldviews is a mis-reading of humanistic theory. In their response 

to Seligman & Csikszentmihalyi )2000(. Bohart and Greening )2001( note that along with pieces on self-actualization and individual fulfillment, 

humanistic psychologists have also published papers on a wide range of social issues and topics, such as the pro-motion of international peace and 

understanding, awareness of the holocaust, the reduction of violence, and the promotion of social welfare and justice for all. 

The‌point‌that‌humanistic‌psychology‌lacks‌an‌"empirical‌base"‌has‌tended‌to‌rely‌on‌restricted‌views‌of‌what‌constitutes‌"empirical,"‌an uncritical 

adoption of natural science methods, and an outright neglect of Rogers, own empirical work. To the contrary, humanistic psychology has a long his-

tory of empirical research, including but not limited to the work of Maslow, Amedeo Giorgi and David Elkins. In fact, humanistic psychology research 

traces its origins all the way back to American psychology pioneer William James' masterpiece,‌"Varieties‌of‌Religious‌Experience".

1-What does the passage mainly discuss? 

1( Criticism of Humanistic Psychology   2( Community and Human Reciprocity

3(‌Community‌and‌Feminist‌Psychology‌ ‌ ‌ 4(‌International‌Peace‌and Understanding

2  -According to the passage, Isaac Prilleltensky------------------. 

1( opposes community and feminist psychology

2( advocates humanistic psychology

3( holds that humanistic psychology ignores social change research

4(‌believes‌that humanistic psychology contributes to systemic injustice

3 -Reading the second paragraph, which of the following is true of current humanistic psychology?

1( Its first manifestations were totally based upon empirical research. 

2( Its early supporters accepted human reciprocity and community.

3( It does not promote such ideas as narcissism, egotism, or selfishness.

4(‌It‌endorses‌unembarrassed‌denial‌of‌human‌reciprocity and community.

4 -According to Bohart and Greening, humanistic psychology------------------. 

1( does not deal with social issues such as awareness of the holocaust.

2( also deals with personal issues like the demotion of welfare and justice.

3( also deals with social topics such as reduction of violence.

4(‌does‌not deal with personal topics like self-actualization and individual fulfillment.

5 -According to the author, the interrelationship of humanistic psychology with narcissism and op-timistic worldviews------. 

1( covers a wide range of social issues and topics  2( promotes international peace and understanding

3( is a concept accepted by all psychologists‌ ‌ 4(‌is‌a‌misunderstanding
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6 -Reading the above passage, one can infer that humanistic psychology------------------.

1( uncritically adopts natural science methods  

2( lacks an empirical base

3( has a long history of empirical research  

4(‌has‌restricted‌views‌of‌what constitutes empirical

7 -The author finally states that the research in the field of humanistic psychology------------------.

1( is indebted to uncritical adoption of natural science methods

2( totally neglects Rogers' empirical work

3( is restricted to the work of Maslow, Amedeo Giorgi and David Elkins

4(‌dates‌back‌to‌American psychology pioneer William James's masterpiece

متن 1 	
روانشناسی انسان‌گرا معموا➏ پژوهش در تغییرات اجتماعی را رد می‌کند. ایزاک پریلتنسکی،‌که خود را به‌عنوان یک فرد تندرو توصیف می‌کند از حامیان جامعه و 

روانشناسی فمینیست است،‌برای سال‌ها استدل䐧ل کرد که روانشناسی انسان‌گرا سهواً‌در بی‌عدالتی ساختاری نقش دارد. 

تقابل  از  قاطعانه  »انکار  یک  از  حرکت  این  عامل䐧ن  و  ندارد  تجمیعی  تجربی  مبنای  انسان‌گرا  روانشناسی  اولیۀ  فرضیات  که  آمد  پیش  بحث  این  بعدها،‌
،‌روانشناسی انسان‌گرا نباید با ترویج چنین ایده‌هایی مانند خودشیفتگی،‌ کردند. با این حال،‌طبق متفکران انسان‌گرای معاصر انسان و جامعه« حمایت 
نادرست  خوش‌بینانه،‌برداشتی  حد  از  بیش‌  نگرش‌های  و  خودشیفتگی  با  انسان‌گرایی  گفتمان‌های  میان  پیوند  شود.  شناخته  خودخواهی  و  خودمحوری 
باب  در  خود  ثار  آ بر  افزون  انسان‌گرا  روانشناسان  که  شدند  یادآور  گرینینگ )2001(  و  سیکزنتمیهالی )2000(،‌بُهارت  و  سلیگمن  است.  انسان‌گرایی  نظریۀ  از 
گاهی از هولوکاست،‌ گسترده‌ای از مسائل و موضوعات همچون برجسته‌سازی صلح و درک جهانی،‌آ خودشکوفایی و تحقق فردی،‌مقال䐧تی را دربارۀ طیف 

کاهش خشونت و ترویج رفاه اجتماعی و عدالت برای همگان منتشر ساختند. 

این نکته که روانشناسی انسان‌گرا »مبنای تجربی« ندارد،‌معموا➏ بر دیدگاه‌های محدودی از آنچه »تجربی« تلقی می‌شود،‌پذیرشی غیرانتقادی از روش‌های علوم 
طبیعی و غفلت آشکار از کارهای تجربی خود راجرز تکیه می‌کند. بر خل䐧ف آن،‌روانشناسی انسان‌گرا پیشینه‌ای طول䐧نی در تحقیقات تجربی دارد،‌از جمله،‌اما نه 
آمریکایی روانشناسی،‌ویلیام  ‌پیشگام  . در واقع،‌منشأ پژوهش‌های روانشناسی انسان‌گرا،‌به شاهکارِ محدود به کارهای مزلو،‌آمدئو گیورگی و دیوید الکینز

جیمز به نام »انواع تجربیات مذهبی« برمی‌گردد.

5  4  2  1 سوال䐧ت جزئی‌تر                 

-  7  6 سوال䐧ت استنباطی‌تر                              3 

‌مورد‌چه‌موضوعی‌بحث‌می‌کند؟ 1.‌گزینه‌‌1-‌این‌متن‌عمدتا❋‌در

2( تقابل جامعه و انسان‌ 1( انتقاد از روانشناسی انسان‌گرا    

4( صلح و درک جهانی 3( جامعه و روانشناسی فمینیست   

‌اساس‌متن،‌ایزاک‌پریلتنسکی‌....................... 2.‌گزینه‌‌2-‌بر

1( با جامعه و روانشناسی فمینیست مخالف است.

2( از روانشناسی انسان‌گرا طرفداری می‌کند.

3( باور دارد که روانشناسی انسان‌گرا،‌پژوهش در تغییرات اجتماعی را رد می‌کند.

4( معتقد است که روانشناسی انسان‌گرا در بی‌عدالتی ساختاری نقش دارد.

‌درست‌است؟ ‌راجع‌به‌روانشناسی‌انسان‌گرای‌معاصر ‌موارد‌زیر 3.‌گزینه‌‌3-‌با‌توجه‌به‌بند‌دوم،‌کدام‌یک‌از

1( نخستین تجلیات آن کاما➏ بر مبنای پژوهش‌های تجربی بود.

2( حامیان اولیۀ آن تقابل انسان و جامعه را پذیرفتند.

3( ایده‌هایی مانند خودشیفتگی،‌خودمحوری و خودخواهی را ترویج نمی‌کند.

4( انکاری قاطعانه از تقابل انسان و جامعه را تأیید می‌کند.
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‌طبق‌بُهارت‌و‌گرینینگ،‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌....................... 4.‌گزینه‌‌3-‌بر

گاهی از هولوکاست سروکار ندارد. 1( با مسائل اجتماعی همچون آ

2( به مسائل شخصی همچون تنزیل رفاه و عدالت هم می‌پردازد.

3( به موضوعات اجتماعی مانند کاهش خشونت هم می‌پردازد.

4( با موضوعات شخصی مانند خودشکوفایی و تحقق فردی سروکار ندارد.

(‌نویسنده،‌رابطه‌میان‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌و‌خودشیفتگی‌و‌نگرش‌های‌خوش‌بینانه‌....................... ‌طبق‌)نظر 5.‌گزینه‌‌4-‌بر

1( طیف گسترده‌ای از مسائل و موضوعات اجتماعی را پوشش می‌دهد.

2( صلح و درک جهانی را ترویج می‌کند.

3( مفهومی است که توسط همۀ روانشناسان پذیرفته می‌شود.

4( یک برداشت نادرست است.

‌خواندن‌متن‌بال䐧،‌می‌توان‌این‌گونه‌برداشت‌کرد‌که‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌....................... 6.‌گزینه‌‌3-‌پس‌از

2( فاقد مبنای تجربی است. 1( بدون انتقاد،‌روش‌های علوم طبیعی را می‌پذیرد.  

4( دیدگاه‌های محدودی دربارۀ آنچه تجربی تلقی می‌شود،‌دارد. 3( پیشینه‌ای طول䐧نی در پژوهش تجربی دارد.  

‌زمینۀ‌روانشناسی‌انسان‌گرا‌....................... ‌نهایت‌بیان‌می‌کند‌که‌پژوهش‌در 7.‌گزینه‌‌4-‌نویسنده‌در

1( مدیون پذیرش غیرانتقادی روش‌های علوم طبیعی است.

2( به طور کامل کارهای تجربی راجرز را نادیده می‌گیرد.

3( به کارهای مزلو،‌آمدئو گیورگی و دیوید الکینز محدود شده‌است.

4( ریشه در شاهکار پیشگام آمریکایی روانشناسی،‌ویلیام جیمز دارد.

humanistic psychology = روانشناسی‌انسان‌گرا   tends to = معموا➏،‌تمایل‌دارد

self-described = خودتوصیفی     radical = تندرو

champion = حمایت‌کردن    systemic injustice = بی‌عدالتی‌ساختاری  

incarnation = مظهر،‌تجسم    cumulative = تجمیعی

empirical base = مبنای‌تجربی    unembarrassed = بدون‌خجالت،‌قاطعانه

architects of the movement = ن‌یا‌طراحان‌جنبش䐧عامل   contemporary humanistic thinkers = متفکران‌انسان‌گرای‌معاصر

narcissistic = خودشیفتگی    egotism = خودمحوری

selfishness = خودخواهی    overly optimistic worldview = نگرش‌بیش‌از‌حد‌خوش‌بینانه  

misreading = برداشت‌نادرست    self-actualization = خودشکوفایی

pieces = ت䐧مقال‌، تحقق = fulfillment     آثار

social welfare = رفاه‌اجتماعی    international peace = صلح‌جهانی

reduction = کاهش     papers = ت䐧مقال

promotion = ترویج     outright = کامل‌، آشکار

varieties = انواع      empirical research = پژوهش‌تجربی

masterpiece = شاهکار

PASSAGE 2

Humanistic psychology includes several approaches to counseling and therapy. Among the earliest approaches we find the developmental theory 

of Abraham Maslow, emphasizing a hierarchy of needs and motivations; the existential psychology of Rollo May acknowledging human choice and 

the tragic aspects of human existence; and the person-centered or client-centered therapy of Carl Rogers, which is centered on the clients' capacity 

for self-direction and understanding of his/her own development. 
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Nature = طبیعت‌/‌ذات،‌سرشت

Natural = طبیعی‌/‌ذاتی

Environment = محیط‌زیست‌/‌محیط

Phenomena/ Phenomenon = پدیده

Phenomenological = پدیدارشناختی

***

World = عالم،‌دنیا‌/‌کرۀ‌زمین

Word = کلمه

Worldwide =  جهانی،‌در‌سراسر‌جهان 

Global = جهانی

Globally = به‌طور‌جهانی 

Universe = جهان

Universal = جهانی

Universally = به‌طور‌جهانی

University = دانشگاه

***

Sky = آسمان

Heaven = بهشت،‌ملکوت‌/‌آسمان 

Heavenly = بهشتی،‌آسمانی‌/‌زیبایی  

Paradise = بهشت 

Earth = زمین

Earthly = زمینی،‌دنیوی

Earthquake = زلزله 

***

Air = هوا

Weather = آب‌و‌هوا

Climate = اقلیم

***

Season = فصل

Chapter = فصل،‌قسمت‌)کتاب‌و‌غیره(ا 

Spring = بهار

Summer = تابستان

Fall = افتادن‌/‌ پائیز

Winter = زمستان

***

Cloud = ابر

Cloudy = ابری 

Sun = خورشید

Sunny = آفتابی

Rain = باران،‌باریدن

Rainy = بارانی

Heavy rain = باران‌سنگین 

Thunderstorm = رعد‌و‌برق،‌طوفان  

Flood = سیل

Snow = برف 

Snowy = برفی 

Wind = باد

Strong wind = باد‌شدید 

Windy = بادی

Storm = طوفان،‌بحران

Stormy = طوفانی 

***

Ocean = اقیانوس

Sea = دریا 

See = دیدن

Waterway = آبراهه،‌راه‌آبی،‌کانال

Lake = دریاچه  

Wave = موج

Nile = رود‌نیل 

River = رود   

Jungle = جنگل 

Forest = جنگل   

Wood =  جنگل،‌بیشه  

Desert = بیابان،‌صحرا 

Dessert = دسر  

Mountain = کوه 

Rock = سنگ،‌صخره 

Rocky = خی䐧سنگل 

Stone = سنگ

Everest =  قله‌اورست 

Peak = قلۀ‌کوه‌/‌اوج  

Garden = باغ،‌باغچه 

Gardener = باغبان 

Gardening = باغبانی 

Grass = علف،‌چمن

Flower = گل  

Tree = درخت 

Root = ریشه‌/‌اصل،‌مبدا   

Leaf = برگ

leaves = برگ‌ها

Stem = ساقه  

Stew = یم‌پختن‌/‌نگرانی䐧دم‌کردن،‌با‌آتش‌مل 

/‌گرمی

Steam = بخار

***

Wild life = حیات‌وحش،‌طبیعت

Wild = وحشی‌/حیوان‌وحشی‌/‌گیاه‌خودرو

Animal = حیوان

Mammal = پستاندار

Zoo = باغ‌وحش

Zoo keeper = نگهبان‌باغ‌وحش

***

Horse = اسب

Camel = شتر

Giraffe = زرافه

Zebra = گورخر

Elephant = فیل

Gazelle = غزال،‌آهو

Bear = خرس‌/‌تحمل‌کردن

‌بزرگترین‌دغدغه‌های‌داوطلبین‌با‌پایه‌ضعیف‌را‌مرتفع‌ساخته‌ایم.‌کل‌لغات‌پایه‌را‌با‌شیوۀ‌آموزش‌و‌تالیف‌‌D.E)آموزش‌طبقه‌بندی‌ ‌این‌قسمت‌یکی‌از در
‌این‌بخش‌تالیف‌و‌گردآوردی‌ شده‌لغات‌بر‌مبنای‌مترادف‌ها،‌متضادها،‌مشابهت‌های‌آوایی‌و‌امل䐧یی‌و...‌‌مطابق‌آنچه‌در‌فصل‌صفر‌گفته‌شده‌است(‌در

کرده‌ایم.‌

‌کنید.‌اما‌به‌صورت‌کلی‌پیشنهاد‌می‌دهیم‌اگر‌سطح‌متوسط‌ ‌مطالعۀ‌این‌بخش‌صرف‌نظر ‌آن‌است،‌می‌توانید‌از ‌از ‌پایۀ‌لغوی‌شما‌متوسط‌یا‌بال䐧تر توجه:‌اگر
یا‌بال䐧تری‌دارید،‌لغات‌این‌بخش‌را‌با‌صرف‌زمان‌کوتاهی‌جمع‌بندی‌کنید.‌
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ی گرایش های عمدۀ شغلی و موضوعات نظر

وانشناسی صنعتی سازمانی، شغل و استخدام ر

مشاور

Comparative psychologist = روانشناس‌تطبیقی

Cognitive psychologist = روانشناس‌شناختی 

Developmental psychologist = روانشناس‌رشدی

Educational psychologist = روانشناس‌تربیتی

Experimental psychologist = روانشناس‌تجربی

Social psychologist = روانشناس‌اجتماعی

School psychologist = روانشناس‌مدرسه

Health psychology = مت䐧روانشناسی‌سل

Positive psychology = روانشناسی‌مثبت 

Forensic psychology = روانشناسی‌جنایی

Rehabilitation psychology = روانشناسی‌توان‌بخشی

Sports psychology = روانشناسی‌ورزش

Personality psychology = روانشناسی‌شخصیت

Evolutionary psychology = روانشناسی‌تکاملی

Biological psychology )psychobiology( =

 روانشناسی‌زیست‌شناختی

Psychometric = روان‌سنجی

Adviser = راهنما،‌مشاور

Councilor = مشاور

Counsel = توصیه‌کردن‌، مشورت،‌تدبیر

Patient )n( = بیمار

Patient )adj( = شکیبا،‌بردبار‌، صبور

Encourage = حمایت‌کردن،‌تشویق‌کردن

Discourage = دلسرد‌کردن‌/‌ناامیدی

Analyze )v( = کردن،‌سنجیدن‌ آنالیز

Contrast )v/n( = کردن‌/‌ضد،‌مخالف،‌تضاد‌ مقایسه‌کردن،‌برابر

Correlate )v( = همبستگی‌داشتن،‌مرتبط‌کردن

Industry = صنعت

Industrial = صنعتی 

Pay = پرداخت‌کردن

Payment = پرداخت،‌وجه

Organize‌=‌،مدیریت‌کردن،‌سازمان‌دهی‌کردن‌ 

مرتب‌کردن

Salary = حقوق 

Wage = حقوق

Organization = سازمان،‌شرکت

Business setting = زمینۀ‌شغلی

Organizational = سازمانی،‌شرکتی

Train = آموزش‌دادن،‌تعلیم‌دادن‌/‌قطار

Employ = استخدام‌کردن

Curriculum = برنامۀ‌آموزشی

Employment = استخدام

Gather = جمع‌آوری‌کردن

Employer = کارفرما،‌رئیس

Boss = کارفرما،‌رئیس

Degree = مدرک‌/‌درجه

Employee = کارمند،‌مستخدم 

Interact = تعامل

Job = شغل،‌کار

Business = شغل،‌کار

Work = شغل،‌کار

Career = شغل،‌کار

Occupation = شغل،‌کار

Vocation = شغل،‌کار

Occupational = شغلی،‌کاری

Vocational = شغلی،‌کاری

Contest = رقابت‌کردن

Marketing = بازاریابی

Participate = مشارکت‌کردن

Participant = مشارکت‌کننده

Optimum working = بهینه‌ کار

Optimum = بهینه



Abandon = ترک‌کردن،‌رها‌کردن

Keen = زیرک‌، تیز

Jealous = حسود

Tact = تدبیر

Oath = قسم،‌سوگند‌خوردن

Vacant = خالی

Hardship = سختی

Gallant = شجاع

Data = عات،‌داده‌ها䐧اطل 

Unaccustomed = غیرعادی

Bachelor = مرد‌مجرد

Qualify = واجد‌شرایط‌شدن

Corpse = جنازه،‌جسد

Conceal = پنهان‌کردن،‌پوشاندن

Dismal = غمگین

Frigid = خیلی‌سرد

Inhabit = ساکن‌شدن

Numb = بی‌حس

Peril = مخاطره،‌خطر

Recline = تکیه‌کردن

Shriek = جیغ‌کشیدن

Sinister = شیطانی

Tempt = وسوسه

Wager = شرط‌بندی

Typical = نمونه،‌معمولی

Minimum = حداقل

Annual = نه䐧سال‌، سالی‌یکبار

Persuade = متقاعد‌کردن

Essential = ضروری

Blend =  مخلوط‌کردن

Visible = دیدنی،‌مرئی

Expensive = گران

Talent = استعداد

Devise = طراحی‌کردن

Wholesale = عمده‌فروشی

Vapor = بخار

Eliminate = حذف‌کردن

Villain = مجرم‌، آدم‌شرور

Dense = فشرده،‌انبوه

Utilize = بردن‌ به‌کار

Humid = مرطوب

Theory = تئوری،‌نظریه

Descend = فرود‌آمدن

Circulate = زدن‌ گشتن،‌دور

Enormous = عظیم،‌بزرگ

Predict = پیش‌بینی‌کردن

Vanish = ناپدید‌شدن

Tradition = سنت

Rural = روستایی

Campus = محوطۀ‌دانشگاه‌یا‌مدرسه

Majority = اکثریت

Assemble = کردن‌ تجمع،‌مونتاژ

Explore = بررسی‌کردن

Topic = موضوع

Debate =  بحث

Evade = کردن‌ شانه‌خالی‌کردن،‌فرار

Probe = جستجو

Reform = ح‌کردن䐧اصل

Approach = نزدیک‌شدن

Detect = متوجه‌شدن،‌کشف‌کردن

Defect = نقص

Employee = کارمند

Neglect = غفلت‌کردن‌از

Deceive = فریب‌دادن

Undoubtedly = بی‌تردید

Thorough = کامل‌، تمام‌عیار

Client = موکل،‌مشتری

Comprehensive = جامع،‌مفصل

Defraud = هبرداری‌کردن䐧فریب‌دادن،‌کل

Postpone = به‌تعویق‌انداختن

Consent = رضایت‌دادن

Massive = بزرگ،‌حجیم

Capsule = کپسول

Denounce = محکوم‌کردن،‌انتقاد‌کردن

Unique = به‌فرد‌ منحصر

Torrent = ب䐧سیل

Resent = رنجیدن،‌متنفر‌شدن 

Gloomy = تاریکی،‌دلگیر‌، تیره‌و‌تار

Unforeseen = غیرمترقبه،‌پیش‌بینی‌نشده

Exaggerate = مبالغه‌کردن

Amateur = ناشی‌، آماتور

Variety = گوناگونی،‌تنوع

Valid = قانونی‌، معتبر

Survive = بردن‌ جان‌سالم‌به‌در

Weird = عجیب‌و‌غریب،‌مرموز

Security = امنیت،‌تضمین

Bulky = تنومند،‌چاق

Reluctant = ناراضی

Obvious = واضح‌، آشکار

Vicinity = نزدیکی،‌محله

Century = قرن

Rage = خشم

Document = سند

Conclude = پایان‌دادن،‌به‌نتیجه‌رسیدن

Undeniable = قابل‌انکار‌ غیر

Resist = مقاومت‌کردن 

Lack = کمبود،‌فقدان،‌نداشتن

Ignore = نادیده‌گرفتن

Challenge = به‌مبارزه‌طلبیدن

Miniature = ریز‌، مینیاتور

Source = منشا،‌منبع

Excel = بودن‌ بی‌نظیر

Feminine = زنانه

Mount = رفتن‌䐧سوار‌شدن،‌بال

Compete = رقابت‌کردن

Dread = هراس،‌وحشت

Masculine = مردانه

Menace = تهدید،‌خطر

Tendency = تمایل،‌گرایش

Underestimate = از‌حد‌برآورد‌کردن،‌دست‌  کمتر

کم‌گرفتن

Victorious = فاتح،‌پیروزمندانه

Numerous = متعدد

Flexible = انعطاف‌پذیر
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Evidence = شهادت،‌گواه،‌مدرک

Solitary = تنها‌، آدم‌گوشه‌گیر

Vision = دید،‌خیال

Frequent = مکرر

Glimpse = اجمالی‌ نظر

Recent = اخیر

Decade = دهه،‌دورۀ‌ده‌ساله

Hesitate = درنگ‌کردن،‌تردید‌داشتن

Absurd = پوچ،‌بی‌معنی

Conflict = ف،‌تعارض䐧اختل

Minority = اقلیت،‌گروه‌اقلیت

Fiction = افسانه،‌خیال

Ignite = آتش‌زدن،‌روشن‌کردن

Abolish = لغو‌کردن

Urban = شهری

Population = جمعیت

Frank = رک‌و‌راست

Pollute = آلوده‌کردن

Reveal = کردن‌ آشکار

Prohibit = قدغن‌کردن

Urgent = فوری

Decrease = کاهش‌دادن

Audible = قابل‌شنیدن،‌رسا

Journalist = روزنامه‌نگار

Famine = قحطی

Revive = نیروی‌تازه‌گرفتن

Commence = شروع‌کردن

Observant = بین،‌هوشیار‌ تیز

Identify = شناختن،‌تشخیص‌دادن‌هویت

Migrate = مهاجرت‌کردن

Vessel = کشتی‌/‌ظرف‌/‌آوند‌/‌رگ

Persist = کردن‌ اصرار

Hazy = مه‌رقیق،‌مه‌آلود

Gleam = نور‌ضعیف

Editor = ویراستار

Unruly = عنان‌گسیخته،‌سرکش

Rival = رقیب

Violent = خشن

Brutal = وحشیانه

Opponent = حریف،‌رقیب

Brawl = کتک‌کاری،‌نزاع‌کردن

Duplicate = تکثیر‌کردن

Vicious = وحشی،‌وحشیانه

Whirling =  چرخش،‌چرخیدن

Underdog = آدم‌بازنده،‌توسری‌خور

Thrust = حمله‌کردن

Bewildered = سردرگم‌کردن،‌گیج

Expand = گسترش‌دادن

Alter = ح‌کردن،‌تغییر‌دادن䐧اصل

Mature = بالغ

Sacred = مقدس،‌مذهبی

Revise = ح‌کردن䐧کردن،‌اصل‌ تجدیدنظر

Pledge = تعهد

Casual = اتفاقی،‌غیر‌رسمی

Pursue = تعقیب‌کردن

Unanimous = هم‌عقیده

Fortunate = خوش‌شانس

Pioneer = پیشگام

Innovative = ابتکاری

Slender = کم‌و‌اندک‌، ل䐧غر

Surpass = سبقت‌گرفتن 

Vast = وسیع

Doubt = تردید‌کردن

Capacity = گنجایش،‌ظرفیت

Penetrate = نفوذ‌کردن

Pierce = سوراخ‌کردن

Accurate = صحیح،‌درست

Microscope = میکروسکوپ

Grateful = سپاس‌گزار

Cautious = محتاط

Confident = مطمئن

Appeal = قه䐧درخواست،‌عل

Addict = معتاد

Wary = مراقب

Aware = گاه،‌دانا آ

Misfortune = بدشانس

Avoid = اجتناب‌کردن

Wretched = کت‌بار䐧فل

Keg = بشکه‌کوچک

Nourish = تغذیه‌کردن

Harsh = تند

Quantity = کمیت‌، مقدار

Opt = انتخاب‌کردن

Tragedy = فاجعه،‌حزن‌انگیز

Pedestrian = پیاده‌ عابر

Glance = نگاه‌گذرا،‌نگاهی‌انداختن

Budget = بودجه

Nimble = چابک،‌فرز

Manipulate = دستکاری‌کردن

Reckless = بی‌احتیاط

Horrid = ترسناک،‌مهیب

Rave = هذیان‌گفتن

Economical = مقرون‌به‌صرفه

Lubricate = روغن‌کاری‌کردن

Ingenious = مبتکر

Harvest = درو‌کردن

Abundant = فراوان

Uneasy = ناراحت

Calculate = محاسبه‌کردن

Absorb = جذب‌کردن‌رطوبت‌یا‌آب

Estimate = تخمین‌زدن،‌ارزیابی

Morsel = لقمه

Quota = سهمیه

Threat = تهدید،‌خطر

Ban = منع‌کردن،‌ممنوع‌کردن

Panic = سراسیمگی،‌هول

Emerge = بیرون‌آمدن

Jagged = دندانه‌دار

Linger = باقی‌ماندن،‌طول‌کشیدن

Ambush = شبیخون‌زدن

Crafty = حیله‌گر‌، ،‌حرفه‌ای،‌حقه‌باز ماهر

Defiant = نافرمان

Vigor = قدرت،‌توان

Perish = ک‌شدن䐧هل



یکی از رایج‌ترین اتفاقات این است که داوطلبان ریشۀ فعلی را به خاطر می‌سپارند اما هنگامی که شکل زمانی دیگری از همان فعل را در متن می‌بینند متاسفانه 
قادر به تشخیص فعل اصلی نیستند. در اینجا لیستی از اشکال سه‌گانه مهم‌ترین افعالی که در متون مختلف به کار برده می‌شوند را همراه با معنی برای شما 
آماده کرده‌ایم. حفظ همۀ اشکال سه‌گانه واجب نیست،‌اما شدیداً‌پیشنهاد می‌کنیم در بازه‌های زمانی مختلف این لیست را مرور کنید تا ملکۀ ذهن شما 
شود و الگوهای تبدیل این اشکال سه‌گانه برای شما آشنا باشد. از یادگیری )نه حفظ!( شکل سادۀ هر فعل با معنی فارسی آن غافل نشوید و حتما چندین 

بار آن را تکرار کنید.

           Simple Present                                                           Simple Past                                                             Past Participle                                                                                   معنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌                   

برخاستن arise arose arisen

بیدار‌شدن awake awoke awoke/awaken

بودن be = am-is-are was-were been

‌تحمل‌کردن bear bore  born

زدن beat Beat beaten

شدن become became become

اتفاق‌افتادن befall befell befallen

شروع‌کردن begin began begun

خم‌شدن bend bent bent

شرط‌بستن bet bet bet

‌گرفتن گاز bite bit bitten

خون‌آمدن bleed bled bled

وزیدن blow blew blown

شکستن break broke broken

آوردن bring brought brought

ساختن build built built

سوختن burn burnt burnt

ترکیدن burst burst burst

خریدن buy bought bought

گرفتن catch caught caught

انتخاب‌کردن choose chose chosen

چسبیدن cling clung clung

آمدن come came come

ارزش‌داشتن cost cost cost

خزیدن creep crept crept

بریدن cut cut cut

معامله‌کردن deal dealt dealt
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Abandon = گذاشتن‌ ترک‌کردن،‌کنار

Abandonment = ترک 

Abandonment = گذاشتن‌ کنار

Abate = فروکش‌کردن،‌کاستن

Aberration = انحراف،‌گمراهی 

Abnormal = غیرعادی‌،  ناهنجار

Abolish = بین‌رفتن،‌لغو‌کردن‌ از

Abrupt onset = شروع‌ناگهانی

Abruptly = ناگهان،‌به‌تندی

Absence = غیبت‌، عدم‌حضور

Absorb = جذب‌شدن،‌فرو‌رفتن

Abuse = دادن‌ ،‌آزار سوءرفتار

Academic achievement = دستاوردهای‌تحصیلی

Academic standards = استانداردهای‌آموزشی 
 یا‌تحصیلی

Academic subject = رشتۀ‌دانشگاهی

Acceptance = پذیرش 

Acclaim = مورد‌تحسین،‌تحسین‌کردن،‌ادعا‌کردن

Accommodation = انطباق،‌سازش 

Account for = مسئول‌چیزی‌بودن،‌شامل‌شدن

Acculturation = فرهنگ‌پذیری

Accumulating = انباشت،‌رو‌به‌فزونی

Accumulation = تراکم،‌تجمع 

Accuracy = دقت،‌درستی

Accurate = درست،‌دقیق

Achievable = دست‌یافتنی

Achiever = کامیاب 

Acknowledge = تصدیق‌کردن،‌اعتراف‌کردن

Acquire = کسب‌کردن

Acquisition = دستاورد،‌فراگیری

Actual lived experience = ،تجربۀ‌واقعاً‌زیسته 
  تجربۀ‌زندگی‌واقعی

Adaptation = سازگاری،‌انطباق 

Addiction = اعتیاد 

Add up = جمع‌کردن،‌افزایش‌یافتن 

Adept = زبردست‌، ماهر

Adequate = کافی 

Adherence = پایبندی،‌طرفداری،‌تبعیت 

Adherents = پیروان،‌طرفداران 

Adjacent = نزدیک،‌مجاور 

Adjunct = الحاقی،‌مکمل،‌ضمیمه

Administer = انجام‌دادن،‌اداره‌کردن،‌نظارت 
کردن

Admirable = تحسین‌برانگیز

Admit = اعتراف‌کردن

Adolescence = نوجوانی 

Adopt = پذیرفتن،‌اتخاذ‌کردن

Advantage = مزیت،‌برتری،‌مفید‌بودن

Advantages and disadvantages = مزایا‌و 

یب معا

Advent = پیدایش،‌ظهور 

Advertising = تبلیغات،‌آگهی‌تجاری 

Affective state = حالت‌خُلقی

Agitated depression = افسردگی‌آشفته‌وار

Agoraphobia = گذرهراسی،‌برز‌ن‌هراسی

Agricultural = کشاورزی،‌زراعتی 

Alienate = بیگانه‌کردن،‌انتقال‌دادن

Allure = تطمیع‌کردن،‌به‌دام‌انداختن،‌شیفتگی

Alternative = جایگزین،‌متناوب 

Alternatively = متفاوت‌ به‌طور

Ambiguous = مبهم،‌چندپهلو 

Ambition = جاه‌طلبی،‌آرزو

Ambitious people = افراد‌جاه‌طلب‌یا‌آرزومند 

American Psychological Association = انجمن 
 روانشناسی‌امریکا

Analysis = تجزیه‌و‌تحلیل 

Analysts = تحلیلگران

Analytical psychology = روانشناسی‌تحلیلی 

Ancient = کهن،‌باستانی 

Ancient civilizations = تمدن‌های‌کهن

Animal experiments = آزمایش‌های‌حیوانی

Anonymous = گمنام،‌ناشناخته 

Anticipate = پیش‌بینی

Anti-psychiatry = ضد-روانپزشکی

Anxious mood = خُلق‌مضطرب

Apathetic = بی‌تفاوت،‌دل‌مرده

Apoplexy = سکتۀ‌ناقص

Apparently = ظاهراً،‌آشکارا 

Applied behaviour analysis = رفتار  تحلیل‌
 کاربردی

Approve = تأیید‌کردن،‌موافقت‌کردن 

Archetypal = کهن‌الگویی

Architects of the movement = ن‌یا‌طراحان䐧عامل 

 جنبش

Argue = ل䐧مشاجره‌کردن،‌بحث‌کردن،‌استدل 

آوردن

Arousal = برانگیختگی،‌تحریک 

Arrayed along = امتداد‌هم‌چیده‌شده‌ در

Article = ماده،‌مقاله 

Artificial environment = محیط‌مصنوعی

Artificial intelligence = هوش‌مصنوعی

Ashamed of = شرمگین‌از

Aspire = مشتاق‌بودن،‌آرزو‌داشتن

Asset-focus = موهبت-محور

Assimilation = ادغام،‌جذب،‌هضم 

Association = انجمن،‌مشارکت،‌همراهی 

Attention-deficit hyperactivity disorder 

)ADHD( = ل‌بیش‌فعالی-نقص‌توجه䐧اختل 

Attic = اتاق‌زیر‌شیروانی 

Audio-recording vest = جلیقۀ‌ضبط‌صدا 

Authorities = صاحب‌نظران،‌مقامات‌عالی‌رتبه 

Autism spectrum disorders = ت‌طیف䐧ل䐧اختل 
 اوتیسم

Autonomously = خودگردان،‌مستقل

Avoidant attachment = دلبستگی‌اجتنابی 

Axe = تبر‌،  محور

Babble = غان‌وغون‌کردن،‌سخن‌بیهوده،‌یاوه 

گفتن

Baby talk = م‌بچگانه䐧کل

Balance = تعادل،‌هم‌سنگی

Banish = تبعید‌کردن،‌اخراج‌کردن

Baseline = مبنا،‌خط‌پایه

Settle = فرو‌نشستن،‌تسویه‌کردن،‌مقیم‌شدن

Behavioral principles = اصول‌رفتاری

Behaviourism = رفتارگرایی 

Behaviourists = رفتارگرایان 
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یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین انواع نقش‌ها در متون روانشناسی کنکور کارشناسی ارشد،‌قیدها هستند. در بسیاری از موارد که قید فعل مرتبط را توصیف 
‌، می‌کند،‌به راحتی می‌تواند معنی جمله را تحت‌تاثیر قرار دهد و بنابراین می‌تواند یکی از جذاب‌ترین دستاویزها برای طراحان محترم باشد. به همین منظور
در این بخش از ضمائم،‌کلیه قیود مهم ادوار گذشته کنکور کارشناسی ارشد را در یک مکان گرد هم آورده‌ایم )با هر سطحی که هستید،‌حتماً‌این بخش را 
کامل بیاموزید(. این بخش از ضمائم را حتما در دو ماه باقی‌مانده به کنکور مطالعه کنید. در ستون مقابل هر کلمه،‌کلمات مشابه آوایی،‌امل䐧یی و معنایی 

هر لغت را از فصول ده‌گانه همین کتاب )بدون مراجعه به فصل‌های قبل و صرفاً‌آنچه را که به یاد دارید( به همراه ریشۀ هر کلمه و معنی فارسی بنویسید.

یادداشت )ریشه / مشابه آوایی، امل䐧یی، معنایی و... (                                                                                                                                                                                                      کلمه    
Abrupt = ناگهان،‌ناگهانی / Sudden = ناگهان/ Suddenly = ناگهانیAbruptly‌=ناگهانی‌‌  به‌طور

Absolute = مطلق،‌کامل / Arbitrary = مطلق،‌دلخواهAbsolutely‌=‌➏کاما‌‌‌‌

Accordingly=‌ًنتیجتا‌‌            

Accurately=‌ًدقیقا‌‌

Actually = واقعاً،‌عما➏،‌در‌حقیقت

Adversely = مغایر‌ بالعکس،‌به‌طور‌مخالف،‌به‌طور

Anxiously = نگران،‌مشتاقانه‌ به‌طور

Arbitrarily = خودسرانه،‌مستبدانه

Autonomously = به‌طور‌خودگردان،‌به‌صورت‌ارادی

Broadly = به‌طور‌گسترده

Carefully = با‌دقت

Certainly=‌ًقطعاً،‌مطمئناً،‌یقینا‌‌

Changeably = قابل‌تغییر‌ به‌طور

Characteristically = به‌طور‌مشخص

Chiefly=‌ًبه‌طور‌عمده،‌مخصوصا‌‌ 

Clearly = به‌وضوح،‌به‌طور‌شفاف

Closely = به‌دقت

Commonly = عادی‌ معموا➏،‌عموماً،‌به‌طور

Comparatively = نسبی‌ نسبتاً،‌به‌طور

Completely=‌➏کاما‌‌ 

Constantly = مداوم‌ به‌طور

Continually = پیوسته‌ به‌طور

Conventionally = بر‌طبق‌قرارداد،‌قراردادی

Culturally = به‌لحاظ‌فرهنگی

Definitely=‌ًقطعاً،‌عینا‌‌ 

Differently = متفاوت‌ به‌طور

Directly = مستقیماً،‌به‌طور‌مستقیم

Dramatically = به‌طور‌چشمگیری

Dynamically = به‌صورت‌پویا

Easily = به‌آسانی،‌به‌راحتی

Economically = لحاظ‌اقتصادی‌ از

Empirically = به‌صورت‌تجربی
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